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»بیـش از فکـر کـردن بـه گیشـه سـینما، بایـد بـه سـینمایی فاخرتـر فکـر 
ین العابدیـن، مدیرعامل سـابق  کنیـم.« ایـن جملـه ای اسـت کـه مجیـد ز
رئیـس سـازمان سـینمایی فارابـی در جلسـه  معارفـه اش می گویـد. نـگاه 
او از ابتدا براسـاس گسـترش و ایجاد سـینمایی گرانمایه بوده و درطول 
یک سـال و چهـار ماهـی کـه در مسـند مدیریـت ایـن سـازمان نشسـت، 
تـاش کـرد بـا همیـن رویکـرد مدیریـت کنـد. در مراسـم قدردانـی کـه روز 

گذشته برای این مدیر فرهنگی برگزار شد، او صحبت هایش را این گونه 
یتم به اتمام  آغاز کرد: »از لحظه ای که به فارابی آمدم تا امروز که مامور
رسـید، یک آن بیشـتر نبود. هرچند گفتند ۱۷ ماه، اما یک آن بیشـتر نبود 
که کل آفرینش آنی بیشتر نیست.« در ادامه او از عملکردی که در این 
بازه  زمانی داشته ابراز رضایت کرد و گفت: »همواره سعی کردم طوری 
کار کنم که وقتی به پشت سرم نگاه می کنم، حس ندامت و پشیمانی 
نداشـته باشـم. امـروز هـم کـه بـه پشـت سـرم نـگاه می کنـم یـادم نمی آیـد 

کاری انجام داده باشـم که اسـباب ندامت شـود.«
ین العابدیـن تاشـش را کـرد تـا درطـول دوران مدیریتـش، در محیـط  ز

کـم  بنیـاد بـا آرامـش و مهـر کار هـا را از پیـش ببـرد و خردمنـدی و نظـم را حا
کنـد: »در نسـبت بـا بیـرون فارابـی هـم هـدف مـا ایجـاد وفـاق و دوسـتی و 
گران بـود، بنابرایـن تـاش کـردم گامـی بـردارم کـه در  مفاهمـه بیـن سـینما
مسـیر تعالـی سـینما باشـد.« ایجـاد فضایـی صمیمـی در بنیـاد فارابـی 
کـه مسـئولیت رسـیدگی بـه سـینما و سـینماداران را دارد، می تـوان آنجـا را 
، تاش مدیرعامل  تبدیل به یک محل امن و باآسایش کند. از همین رو
پیشـین بنیـاد هـم بـر همیـن اسـاس بـوده اسـت: »خدمـت بـرای مـن یـک 
واژه نبوده و نیسـت، بلکه یک مفهوم اسـت، مفهومی که موجب رشـد 
و تعالی می شود، از این رو همواره تاش کردم مثل یک خانواده باشیم 

و با این نگاه کار را در داخل بنیاد پیش ببریم. در عین حال نسـبت به 
گران نیـز همین گونـه بـود و نبایـد فرامـوش کـرد هـر مظروفـی را بایـد  سـینما

بـا توجـه بـه مقتضیـات زمـان و مظروفـش بسـنجیم.«
مدیرعامل پیشـین سـازمان سـینمایی فارابی در انتهای صحبت هایش 
دربـاره  آثـار فارابـی گفـت: »تمامـی آثـاری کـه در ایـن مـدت تولیـد شـد، 
سـرمایه های فرهنگی ما به شـمار می آید. از این  رو نباید به اثر فرهنگی 
یـان بـه آن   در ظـرف عـدد و سـود و ز

ً
به شـکل سـطحی نـگاه کـرد و صرفـا

نگریست و بررسی اش کرد، البته این نگاه من منافاتی با اقتصاد سینما 
نـدارد، امـا بایـد توجـه بیشـتری بـه قیمـت و گوهـر آثـار هنری داشـت.«

شـــنبه ۱۷ تیرماه ســـال گذشـــته وقتی در جلسه هیئت امنای فارابی، قرار 
ین العابدین برای ســـامان دادن به بنیاد ســـینمایی فارابی  شـــد مجید ز
بیاید. »به موجب این حکم به سمت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی 
ین العابدین کلمه به کلمـــه این حکم را  منصـــوب می شـــوید.« وقتـــی ز
می خواند، می دانست مهم ترین و شاید پرمخاطره ترین مسئولیت خود 

را قبـــول می کنـــد. حکمی که پذیرش آن بـــه معنی ورود به یکی از چند 
ین العابدین  قطب دولتی تولیدات ســـینمایی در کشور بود. در حکم ز
آمـــده بـــود: »امید اســـت با تاش جنابعالی شـــاهد شـــکوفایی بیش از 
پیش ســـینمای »ملی« جمهوری اســـامی ایران باشـــیم.« کلمه و لفظ 
 حدود مســـئولیت فارابی را مشـــخص کرد. حالا فارابی 

ً
ملی مشـــخصا

مانـــده بـــود و هـــزاران کار نکـــرده. البتـــه تنها گـــره کار فارابی ایـــن نبود، 
ین العابدین به عنوان یک مدیر تلویزیونی وارد فضای متفاوتی شـــده  ز

وز گران تر می شد. بود که روزبه ر

»این بازار اســـت که تصمیم گرفته موز چســـبیده به دیوار را تا این حد 
جـــدی بگیـــرد« این نقل قـــول متعلق به هنرمنـــد ایتالیایی و خالق »موز 
یتسیو کاتان است  چسبانده شده به دیوار با نوارچسب« یعنی مائور
که توانســـت با طراحی ایده ســـاده اش 6.2 میلیون دلار به جیب بزند و 
ی کـــه انجام داده جلب کند. ولی این  نـــگاه بـــازار هنـــر را به خود و کار
اتفـــاق بـــرای اولین بار نیســـت که رقم می خورد و شـــگفتی جهان هنر و 
عاقه مندان به بازار آن را شگفت زده می کند. هریک از هنر های موسوم 
... داستان مربوط به خود  به پست مدرن، انتزاعی، دادائیستی، آبستره و
را دارنـــد کـــه پرداختـــن به آن ها می تواند بحث ما را به درازا بکشـــاند و 
وی باید گفت  رشته کام داستان حراجی بامزه موز را پاره کند. به هر ر
که هنر در این دوره و زمان تبدیل به امری به غایت دست یافتنی و سهل 
شـــده و دیگـــر کمتر می توان رگه هایی از امـــور ممتنع و پیچیدگی های 
ی از  خاص که این امور به آن وابســـته اند را جســـت وجو کرد. بســـیار
ی خارق العاده  کالا های پرفروشی که در وادی هنر از آن ها به عنوان آثار
گر چند دهه پیش به مخاطبان عرضه می شدند  و پاپیولار یاد می شود ا
، فردی دیوانه  نه تنها کسی جدی شان نمی گرفت، بلکه هنرمند موردنظر
که خیلی زود می بایست به پزشک مراجعه کند در نظر گرفته می شد، 

کنـــون زمانه عوض شـــده و کانســـپچوال آرتیســـت ها و دلدادگان  امـــا ا
بـــه هنر هـــای مفهومی بـــه ارج و قربی که هیچ گاه فکر رســـیدن به آن را 
هم نمی کردند دســـت یافته و حســـابی تحویلشـــان می گیرند. در این 
گزارش به بهانه فروش موز چســـب خورده در حراجی ســـاتبیز نیویورک 
یم.  نگاهی به فروش دیگر آثار منتســـب به جریان  هنر مفهومی بینداز

   برند بساز و پولدار شو 
اکنون دیگر همچون ســـابق نیســـت که کیفیت آثار هنری در نگاه منتقدان و 
گردانندگان حراجی های بزرگ اهمیت داشته باشد و هنرمند بر این اساس کار 
خود را پیش ببرد. کیفیت خلق در حال حاضر تنها برای ورود اولیه هنرمند به 
بازار هنر اهمیت دارد و کمتر کسی پس از معروفیت به وی خرده می گیرد که 
چرا ســـطح کیفی آثارش مانند اول نیســـت. فرایندی که محصول به اصطلاح 
یتسیو کاتلان را 6 میلیون دلار قیمت گذاری می کند طبیعتا هیچ  هنری مائور
ارزش و اهمیتـــی بـــرای پاســـخ بـــه این ســـؤال که »هنر چیســـت؟« و »چه اثری 
یابی محصول  می تواند هنر باشد؟« قائل نیست ولی در عوض فکر فروش و بازار
برایش بیش از هر چیز دیگری اهمیت پیدا می کند؛ به عبارت دیگر کیفیت 
اثر تعیین کننده ارزش آن نیست و هنرمند موردنظر باید برای استمرار حضور 
در بازار مدام کار کند و در ارائه آن کار به مجموعه داران حسابی فعال باشد. 
ظرفی که هنر مفهومی بدون احتیاج به رعایت ســـاختار های از پیش موجود 
در اختیار مخاطبانش قرار می دهد آنقدر وسیع و تأویل پذیر است که هرکس 

می تواند با اندکی شـــانس، کاردســـتی عوام فریب خود را در معرض نمایش قرار 
ی پولدار شدن را به واقعیت تبدیل کند. موز  یایی آرزو دهد و در یک شب رو
چســـب خورده کاتلان و »چشـــمه« مارسل دوشان در این میان تنها نمونه های 
مهم تر و بیشتر به چشم آمده ای اند که توانستند بیش از دیگر آثار مربوط به هنر 
مفهومی توجه مخاطب را برانگیخته سازند و کنجکاوی وی را قلقلک دهند 
اما افقی که کانسپچوال آرت برای دلدادگان هنر پدید آورده تنها معطوف به این 
موارد نمی شود و من در ادامه با جزئیات بیشتری به سراغشان خواهم رفت ولی 
در این لحظه باید به این مسئله اشاره کنم که حراجی ها در بازار هنر بیش از 
هر امکان دیگری به برند شدن آرت و آرتیست کمک می کنند. حتی هنرمندان 
ایرانی هم در این میان بیکار ننشســـتند و با ارائه کار خویش به حراجی هایی 
« تبدیل به برند شدند، البته باز هم باید اشاره کرد  « و »ساتبیز نظیر »کریستیز
که این »برند شدن« ارتباطی با کیفیت کار این افراد ندارد و صرفاً بازی کردن 
پشـــت دســـت مجموعه دارانی اســـت که سازوکار بازی را بلدند و می دانند که 
بازار از جان هنر چه می خواهد. اما ســـؤالی که در این نقطه باید به آن جواب 
دهم این اســـت که اشـــتیاق خریداران برای گرفتن نبض بازار و خرید آثار هنر 
مفهومی از کجا نشـــأت می گیرد و چرا آن ها برای ماندن در این فضا تا جایی 
که امکان داشـــته باشـــد دســـت به هر اقدامی می زنند؟ بســـیاری از خریداران 
آثـــار هنـــر مفهومی به هـــدف اینکه بتوانند جایگاه اجتماعی شـــان را در میان 
افکارعمومی حفظ کنند پا به حراجی های ریز و درشـــت هنری می گذارند تا 
در کنار تجارت پرســـودی که به آن دســـت زده اند به هدف اصلی که همان به 

چشم آمدن و حفظ تمایز فرهنگی میان خود و دیگری  است نزدیک شوند؛ 
رفتاری که افراد در تعریف و تمجید از یک اثر محبوب جشنواره ای از خود بروز 
می دهند بی شباهت به عملکرد خریداران آثار هنری در حراجی ها نیست و 
یادی میان این دو گروه وجود دارد. هر دو با قدم گذاشتن  اشتراکات رفتاری ز
به حراجی و سالن های سینما شکلی از رفتار اجتماعی را نمایندگی می کنند 
که شاخصه اصلی آن تمایز فرهنگی  است. اولی با خرید یک کوسه شکم پر 
موجبات انگشت نمایی اش را فراهم می کند و دومی به خاطر اظهارنظر درمورد 

فیلمی آوانگارد که قدرتی در درک آن ندارد به چشم می آید. 

   کانسپچوال آرت چگونه پدید آمد
هنر مفهومی با »چشمه« اثر »مارسل دوشان« به منصه ظهور رسید ولی این 
اتفاق در لحظه خلق اثر در سال 1917 رقم نخورد و چشمه معروفیت این اثر 
تا 50 سال بعد خشک باقی ماند و هیچ گونه جوش وخروشی در آن به چشم 
نیامد تا عاقبت در سال 1967 تبدیل به یک جنبش هنری  تر و تازه شد. این 
هنر پیوسته از مدرنیسم نشأت گرفته و با واسازی و دگوگونه سازی از عناصر 
هنـــر مـــدرن به جابه جایی مفاهیم آن دامن می زند و ادعا دارد که آســـتینش 
را برای نقد هنر های متقدم و ســـنتی تر بالا زده اســـت. اما آیا این گونه اســـت؟ 
با نگاه به جریان حضور هنر های مفهومی در میان دیگر ســـنت های هنری 
یادی وجود دارد که  درمی یابیم که نه تنها این ادعا کذب است، بلکه دلایل ز
با اســـتفاده از آن می توان ادعای سرســـپردگی غیرقابل تصور این به اصطلاح 

جریان هنری به نبض مارکت و استیلای بازار نسبت به نحوه ارائه آن را اثبات 
یع کانسپچوال آرت ها در میان مجموعه داران  کرد. به بیان دیگر این شیوه توز
یافت مخاطب را  و دلالان بین المللی است که تمایز می آفریند و درک و در
تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع این اتفاق هیچ ارتباطی با آنچه مدعیان هنر 
مفهومـــی از آن به عنوان نقد هنر کلاســـیک یـــاد می کنند ندارد و تنها خواهد 
توانســـت بازار هنر را تکان دهد و اصلاً در قواره »نقد« یا چیزی شـــبیه به آن 
نیست. سردمداران کانسپچوال آرت عقیده دارند که هنر مدرن شکل سنتی 
هنر پیش از خود را تغییر می دهد، درحالی که هنر مفهومی خود تعریف هنر 
را واســـازی کرده و دگرگونش می ســـازد. این ادعا، ادعایی نیســـت که بتوان 
کید نسبت  به سادگی و با کنایه از کنارش عبور کرد بلکه باید مکث کرد و با تأ
به آن واکنش نشان داد. عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از هر دوره 
 » دیگری به زمانه ای برای مصرف هرچه بیشتر ایده ها تبدیل شده است و »هنر
نیز از این قاعده مستثنی نیست، به نحوی که برای تعریف کردن قصه ای که 
بتواند جریان جدیدی رقم بزند و با آشنایی زدایی از اشکال ثابت هنر ذهن 
« تغییر دهـــد نیازمند خلاقیت و نوآوری  مخاطـــب را نســـبت به مفهوم »هنر
است؛ اگرچه شاید این نوآوری لزوماً به خلق جدیدی که درک دیگری به آن 
برســـد ختم نشـــود ولی قطعاً بازار را تصاحب می کند و هدف هم چیزی جز 
این نیســـت. یک موز چســـبیده به دیوار یا یک توالت خشـــک و خالی شاید 
وهن مفهوم هنر به نظر برســـند و مطلقا هیچ مفهومی به ذهن متبادر نکنند 
ولـــی بازار آثار هنری را ســـخت به حضـــور خود محتاج می کنند و این همان 

هـــدف غایـــی صحنه گردانان اصلی ماجرا از برپایی هنر مفهومی اســـت که 
اصل مفهوم هنر را زیر و زبر می کند. 

   چرا هنر منزلگاه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟ 
مشـــکلات اقتصادی در ســـال 2024 و شـــبحی که جنگ بر ســـر مردم دنیا 
یسک تر از حالت عادی کرده  انداخته سرمایه گذاری در امور مختلف را پرر
اســـت ولـــی حضـــور در مارکت هنـــر و آمار هایی که در ایـــن رابطه وجود دارد 
نشـــانگر این واقعیت اســـت که تعداد آثار هنری به فروش رفته در حراجی ها 
 artprice رکورد  زده و به بیش از یک میلیون اثر رسیده است. گزارش وبسایت
در سال 2023 به وضوح نشان می دهد که تقاضا برای هنر حتی در زمان عدم 
اطمینـــان اقتصـــادی نیز به قوت خود باقی مانده اســـت و 763هزار معامله 
هنری انجام شده در این سال خود زبان صریح این مدعاست. هنر به مثابه 
یک دارایی ملموس، عینی و ارزشمند محسوب می شود که کمتر در معرض 
نوسانات تأثیرگذار بر بازار های مالی قرار می گیرد و برخلاف سهام یا ارز های 
دیجیتال، ارزش هنر مستقیماً به عملکرد بازار وابسته نیست و پناهگاهی امن 

برای سرمایه گذارانی که به دنبال ثبات هستند به حساب می آید. 
علاوه بر این، افزایش دسترسی به فروش آثار هنری به صورت آنلاین فرصت های 
جدیدی را برای هنرمندان و مجموعه داران ایجاد کرده و به تبع آن پلتفرم هایی 
را که آثار هنری را به شکل آنلاین می فروشند با افزایش روبه رو کرده است. حتی 
دسترسی به مخاطبان جهانی هم آسان تر از همیشه شده و این دگرگونی دیجیتال 

واقعیت بازار هنر را دموکراتیزه کرده است، به گونه ای که افراد مبتدی و بدون تجربه 
خلق نیز خواهند توانست نقاشی ها و دیگر آثار تجسمی خود را به شکل آنلاین با 
موفقیت به فروش برسانند. این اتفاق منجر به تقویت بازار هنر های مفهومی هم 
می  شود و کام خالقان اثر هنری را شیرین می کند. حتی کاهش سطح عملکرد 
، ساتبیز و فیلیپس  بازار هنر در نیمه اول ســـال 2024 در حراجی های کریســـتیز
هم موجب نشد که موز چسب خورده کاتلان مشتری نداشته باشد و به کالایی 

ارزشمندتر از بشکه های نفت تبدیل نشود. 

مجید زین العابدین نگاهش به دنیای سینما چگونه بود؟ 

آثار فرهنگی 
سرمایه های فرهنگی

»فرهیختگان« 

بازار هنر مدرن را بررسی کرد

موزی که 
نفت شد

»فرهیختگان« به بهانه جابه جایی در فارابی 
میراث مدیریت قبل را بررسی می کند

روی ریل تولید بمانید

شناخت زین العابدین 

یـــت زین العابدیـــن مشـــخص اســـت. مجیـــد  ی مدیر کارنامـــه کار
زین العابدین دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط 
ی می توان  بین الملل اســـت و ازجمله ســـوابق مدیریتی و اجرایی و
به مشـــاور وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی 
هنری رودکی، رئیس شبکه های یک، سه و پنج سیما، دبیر شورای 
ی ورزش  اتاق فکر سینما در رسانه ملی، رئیس شورای سیاستگذار
صداوسیما، رئیس شورای اقتصاد رسانه ملی، دبیر ستاد رسانه ای 
مکتب شهیدسلیمانی، دبیر بخش فیلم و سریال سومین و چهارمین 
ی جشنواره های  جشنواره جام جم، عضو شورای عالی سیاستگذار
تلویزیونی جام جم، عضو شورای عالی سیاستگذاری جشنواره های 
کز استان های صداوسیما، قائم مقام ستاد رسانه ای رونق تولید در  مرا

رســـانه ملی و دســـتیار وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی اشاره کرد. برای آنکه زین العابدین را بیشتر بشناسیم 
به صحبت های خودش در 17 ماهی که مسئولیت فارابی را به عهده 

داشت، مراجعه کردیم. 

سینما در خدمت مردم و انقلاب

در جلســـه معارفـــه ای کـــه در تیرمـــاه 1402 برای مجیـــد زین العابدین و 
حضورش در فارابی گرفته شد، او درباره نگاهش به سینما با اشاره به 
این موضوع که سینما علوم انسانی، فنی، تجربی و هنری را یک جا با 
خود دارد و جامع الاطراف است، گفت: »به تعبیر رهبر معظم انقلاب 
پیشـــرفت کشـــور در دســـت سینماســـت و مقولاتی چون هنر دینی از 
رهگذر این بینش شـــکل می گیرند. ســـینما در دولت سیزدهم با این 
نگرش پیش می رود که باید در خدمت مردم و انقلاب اسلامی باشد. 
رعایت کیفیت و استاندارد های محتوایی، ارائه تولیدات کیفی، پرهیز 
از نگاه کمّی گرایانه، توسعه فعالیت های بین المللی، تقویت اقتصاد 
ســـینما زیـــر پرچم پرافتخار جمهوری اســـلامی ایـــران از رویکرد های 
ســـینمای ایران در دوره جدید اســـت. در ســـینمای ایران سینماگران 

همت والایی برای پیشرفت این هنر دارند و سازمان سینمایی در دوره 
جدید این همت را متبلور می داند.« مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی 
فارابی زمانی که به این سمت منصوب شد، تصورش را از فارابی این گونه 
بیان کرد: »فارابی از ســـال 62 تاکنون در مســـیر 40 ساله فعالیت خود، 
امروز به دوران برانگیختگی و بلوغ رسیده و از حیث کارنامه و پشتوانه از 
اتقان و شخصیت بالایی برای کمک به تعالی سینمای ایران برخوردار 
است. برنامه راهبردی که در این دوره برای بنیاد ابلاغ شده، از مهم ترین 
اسناد بالادستی برای کمک به تعالی سینمای ایران استفاده کرده تا 
ان شاءالله با مشورت سینماگران و کمک همکاران بتوانیم گام اضافه ای 
بر این 40 سال فعالیت فارابی برداریم و با آثار کیفی و ماندگار در  شأن 

سینمای ایران باعث ارتقای سلیقه مردم شویم.«

مدیر ضرغامی به فارابی می رود

زین العابدیـــن در اواخـــر دوران ضرغامـــی مدیر شـــبکه ســـه شـــد و 
ی  چهارســـال بعـــد از عبدالعلـــی علی عســـگری حکـــم نشســـتن رو
صندلی مدیریت شـــبکه پنج را گرفت. داســـتان در اینجا متوقف 
نشـــد و علی عســـگری در ســـال 1397 مدیر اولین شـــبکه تلویزیون 
یعنی شـــبکه یک شـــد. چرخش زین العابدین در این ســـال ها او را 
میان اهالی فرهنگ  چهره ای شناخته شده کرده است؛ چهره ای که 
توانســـته بـــود نامش را میان طیـــف اصولگرا به عنوان یکی از مدیران 
گر نظر اصولگرا ها را هم حذف  کارآمـــد فرهنگـــی جا بیندازد، حتی ا
کنیـــم، زین العابدیـــن بیـــن ا هالـــی فرهنگ به یک صفت شـــناخته 

می شود؛ »مدیری شفاف«. 
زین العابدین چه در زمان مدیریتش در بنیاد رودکی در ســـال 1401 
و چه در زمان انتصابش به عنوان مدیر فارابی در سال 1403 پایبند 
بـــه منتشـــر کـــردن گزارش مالـــی بوده. از انتشـــار گـــزارش مالی بنیاد 
رودکی در اســـفند 1401 تا انتشـــار گزارش مالی فارابی در تیرماه 1403 

و البته انتشـــار گزارش ســـه سال عملکرد در آبان ماه 1403. حالا این 
گزارش ها در فارابی چه اهمیتی دارند؟ مدیران این بنیاد از سال  1400 
تا تیرماه 1402 عملاً هیچ گزارشـــی را در دســـترس عموم قرار ندادند. 
تجربه نشـــان داده مدیریت پشت  در های بسته نتیجه ای جز تولید 
یان های کلان ندارد؛ ضرر هایی  ابهامات، شایعات و حتی ضرر و ز
که در خوشـــبینانه ترین حالت به فســـاد منتهی نمی شوند. فضایی 
ی نقد را هم فلج می کند اما در  که در آن شـــفافیت نباشـــد عملاً بازو
دوران فارابـــی زین العابدیـــن عملاً ماجـــرا تغییر کرد. نقد های پس از 
1402 دیگر پرســـش هایی از گمانه زنی ها نبود، حالا می شـــد با عدد و 
رقـــم درباره عملکرد فیلم های فارابی بحـــث کرد. »فرهیختگان« در 
گزارش های مختلف با توجه به عملکردهای منتشـــر شـــده فارابی؛  
گر با دســـت فرمان  نقد هایی را  منتشـــر کرد. این درحالی اســـت که ا
متقدمـــان پیـــش می رفتیم برای آنکه به اعداد و ارقام اصلی فیلم ها 

و قرارداد ها برسیم باید از درز ها و پستو ها اعدادی را درمی آوردیم.

حالا وقت نقد است

ینه ها  زین العابدین اولین اقدامش در فارابی شروع به کاهش هز
ی  ی آورد اما چابک ساز ی« رو کرد یا به قول خودش به »چابک ساز
مدنظر زین العابدین نیاز به زمانی سه ماهه داشت. او در حوالی 
بی در  کودک ونوجوان سال 1402، با لحنی ضر جشنواره فیلم 
پاسخ به سؤالی که از برنامه های او می پرسید: »سلوک مدیریتی 
من کار و کار و کار است. کار کردن در سینما زمان می خواهد 
گاهی اوقات می خواهیم زود به نتیجه برسیم و زود به نتیجه 
کار  کرد و من از  کار سطحی  کار پایدار نیست. باید  رسیدن 
یشه ای انجام  سطحی پرهیز می کنم. باید صبور باشیم و کار ر
یح نقد  دهیم. نباید سه ماهه به نتیجه برسیم. منتقد باید صر

کند اما صبر هم داشته باشند و از مدیری بعد از سه ماه نتیجه 
10 ساله طلب نکند.«

ین العابدین  گفت برای آنکه عملکرد فارابی زمان ز می توان 
کنیم، بهترین زمان، جشنواره فجر چهل ودوم بود؛  را بررسی 
جشنواره ای که در آن فارابی با 12 فیلم وارد شد و توانست با 
»صبح اعدام« برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، با »پروین« 
یگر زن و آپاراتچی اش جایزه ویژه هیئت داوران  برنده بهترین باز
را برنده شود. البته فیلم های دیگری هم در فجر چهل ودوم بودند 
کران توفیقاتی به دست آوردند، مثالش هم فروش 13  که در ا
میلیاردی »قلب رقه« و فروش 10 میلیاردی »آسمان غرب« است. 

توجه ویژه به کودک ونوجوان 

برای آنکه به صورت دقیق تر عملکرد زین العابدین را بررسی کنیم، 
بهتر است عملکرد این سازمان را در سال 1403 مورد بررسی قرار دهیم؛ 
عملکردی که حاصل آن حدود 22 فیلم می شود که البته این تعداد تا 
سال اواخر تیر سال 1403 است. نکته جالب توجه اینجاست که از بین 
این 22 فیلم که قرارداد های فیلمنامه یا خرید حقوق آن با فارابی بسته 
شده است، یک سوم آن از فیلم های کودک ونوجوان است. این رویکرد 
زین العابدین حتی در مصاحبه های او هم نمود پیدا می کند و عمده 
مصاحبه هایش در حوزه کودک ونوجوان است. زین العابدین در یکی 
از مصاحبه هایش مطالبی را مطرح می کند که نشان از همین رویکرد 
دارد: »حقیقتاً فیلم های کودک نیازمند حمایتند. ما نیازمند احیای 
فیلم کودک ونوجوانیم. تعداد تولید ما در سینمای کودک ونوجوان کم 

است و ما دچار اختلال و کسری تولید شدیم. مقدورات و امکانات ما 
کم است. این اشکال در دوره پساکرونا بیشتر شد. من از اقدام هیجانی 
برای تولید پرهیز می کنم. برای جشنواره نباید فیلم تولید کنیم و باید 

برای احیای سینمای کودک فیلم داشته باشیم.«
توجه به سینمای کودک ونوجوان حتی در هشت فیلم فارابی برای 
سال 1403 هم نمود پیدا می کند. از میان این فیلم ها دو فیلم 
مستندند و از میان 6 فیلم دیگر سه فیلمش در مخالفان ژانر 
کودک ونوجوان قرار دارد. نگاه و توجه زین العابدین به سینمای 
با آنکه بسیار قابل تأمل است، اما این نکته  کودک ونوجوان 
شایان توجه است که تنها ساخت یک فیلم برای بررسی عملکرد 

یک سازمان یا بنیاد سینمایی کافی نیست.

صاحب اثر فقط فیلم نمی سازد

از نقد ها و نکاتی که همیشـــه به مدیریت ســـینمایی ســـازمان های 
... وارد  کمیتی مثـــل اوج، فارابی، حوزه هنری و کمیتی و شـــبه حا حا
کران اســـت. تفکری که  می کنند، مســـأله رهاســـازی فیلم ها بعد از ا
در ســـال های اخیر میان فیلمســـازانی که آثارشان را با این سازمان ها 
ســـاخته اند جاری شـــده، این موضوع اســـت که مالکیت یک اثر به 
کران آن  معنـــای تنهـــا پرداخـــت مبالغی برای ســـاخت اثر اســـت و ا

فقط در جشنواره ها. 
یم تـــا در آینـــده  اینکـــه بخواهیـــم فیلم هـــا را بـــرای جشـــنواره ها بســـاز
دستاوردی ملموس در لیست اقداماتمان داشته باشیم هم از نفس 
سینما به دور است و هم موضوع برگشت سرمایه در فیلم ها عملاً از 
حیث موضوعیت خارج می شود. این وضعیت باعث شده بسیاری 
کمیتی در جریان اکران نتوانند  کیفیت سازمان های حا از فیلم های با
خـــودی نشـــان دهنـــد. در دوران زین العابدیـــن بـــا آنکـــه نمایش ها و 
کران ها قدرت بیشـــتری گرفت اما باز هم برخی فیلم های فارابی در  ا
کران فیلم  کـــران باقی ماندند. مثال بارز این موضـــوع هم در ا صـــف ا
»شـــماره 10« اتفاق افتاد. شـــماره 10 با وجود اقبال ها در جشنواره فجر 
کران نتوانست مورد اقبال مردم قرار بگیرد. تعداد کم سالن ها  اما در ا
و ســـانس های اختصاص یافته برای شـــماره 10 باعث شـــد مالکیت 
این اثر به تلویزیون فروخته شـــود و نوروز 1403، شـــماره 10 به تلویزیون 
بیاید. با این حال تجربه شماره 10 و فیلم های اینچنینی باعث شد 
زین العابدین در سال های اخیر این تجربه را دیگر در فیلم هایی چون 
قلب رقه تکرار نکند. قلب رقه با فروشی 14 میلیاردی توانست اتفاق 
ی موضوعی تازه دست  متفاوتی در سینمای ایران باشد؛ اثری که رو
گذاشته بود و با استفاده از همین مسئله توانست یکی از فیلم های 

متفاوت سینمای مقاومت باشد. روز های تلخی که در ابتدای دوران 
مدیریت زین العابدین افتاد به مرور باعث شد بنیاد رویکردی تازه را 
یکردی که هم در تنوع ژانر خود  در 6 ماه اول سال 1403 دنبال کند. رو

کران و پخش با قدرت بیشتری عمل کند.  را نشان دهد و هم در ا
برای آنکه بتوانیم از زبان ســـینمایی ها هم مطالبی را درباره عملکرد 
او جمـــع کنیـــم، 30 تمـــاس با اســـامی مختلف گرفتیـــم؛ محمدرضا 
شریفی نیا، داریوش یاری، محمدرضا ورزی، بهروز افخمی، علیرضا 
، رســـول صدرعاملـــی، محمدرضا عرب،  خمســـه، مســـتانه مهاجـــر
سعید الهی، شبنم مقدمی، پوران درخشنده، مهدی فرجی، محسن 
مهاجرانی، مجید شاه حســـینی، حسین کرمی، آرش معیریان، بهروز 
 ، مفید، محمدرضا شـــفیعی، داریوش ارجمند، محمد باشـــه آهنگر
مسعود جعفری جوزانی، کیانوش عیاری، سیدجواد هاشمی، حسین 
نمازی، منوچهر شاهسواری، احمدرضا درویش، مرضیه برومند، علی 
دهکردی، محمدحسین لطیفی و احمدرضا معتمدی ازجمله این 
افراد بودند اما یا به تلفن هایشان پاسخ ندادند یا اینکه نخواستند در 

این خصوص صحبت کنند. 
یـــت زین العابدیـــن بـــه پایـــان رســـید و  بـــا ایـــن تفاصیـــل دوران مدیر
ســـیدمهدی ســـجادی به عنوان سرپرســـت این بنیاد انتخاب شده 
اســـت. کســـی که خزانه داری فارابی را از ســـال 1397 برعهده داشته 
اســـت. باید دید ســـجادی تا چه اندازه به نگاه زین العابدین نزدیک 
، توجه  یکرد زین العابدین در این 17 ماه توجه به تنوع ژانر می شود. رو
به ســـینمای کودک ونوجوان و کم خرج شـــدن آثار فارابی بود. او بنیاد 
فارابی را در مسیر تولید نگاه داشت؛ اقدامی که مدیر بعدی هم باید 

در دستور کار قرار بدهد. 

سیاست تسهیلگری و شتاب دهندگی 

حدود هفت ماه بعد از منصوب شدن مجید زین العابدین در فارابی، او 
با حضور در یکی از برنامه های صداوسیما درباره عملکرد فارابی گفت: 
»امسال در بنیاد سینمایی فارابی سیاست تسهیلگری و شتاب دهندگی 
تولیـــدات را پیش رو داشـــتیم و براســـاس این سیاســـت فکـــر می کردیم و 
گرانی کـــه امکان تولید مســـتقل فیلم را نداشـــتند  از تولیـــدات و ســـینما
ی و حمایـــت کردیـــم.« او سیاســـت راهبردی و اصلـــی فارابی را  همـــکار
بـــا دو کلمـــه حمایتگری و شـــتاب دهنگی به تولیـــد معرفی کرد و گفت: 
»در تولیـــدات ســـینمایی ایران طبیعتاً نهاد ها، کمپانی ها و مؤسســـاتی 
که به تولید فیلم ســـینمایی مبادرت می کنند، سیاســـت های مختلفی 
را در پیـــش می گیرنـــد. سیاســـت راهبـــردی اصلـــی ما نیـــز حمایتگری و 

شتاب دهندگی به تولید است.«
یکرد مهم دیگـــری که در  زین العابدیـــن در همـــان مصاحبـــه، بـــه ســـه رو

مدیریتش به آن اهمیت می داد، اشاره کرد. 
یـــادی می داد:  ایـــن مدیـــر به نســـل جدید ســـینما اهمیت ز گران باید امکان تولید در سینما 1 »نسل های مختلف سینما
را داشـــته باشـــند، اساتیدی مثل اســـتاد جعفری جوزانی و بهروز افخمی 
یش سفیدان سینمای ایرانند تا نسل فیلم اولی هایی که امسال اولین  که ر

فیلمشان را در حوزه کارگردانی و حوزه تهیه کنندگی ساخته اند.«
، عدالت فرهنگی بود که در دولت قبل هم مورد  نکتـــه دیگـــر توجه قرار گرفت: »موضوع دیگر عدالت فرهنگی اســـت که 2

سیاســـت راهبردی دولت مردمی بوده و باید این امکان فراهم بشـــود که 
علاوه بر استفاده از سرمایه انسانی متفاوت و نسل های مختلف بتوانیم 

در اقلیم های مختلف کشورمان فیلم تولید کنیم.«
یکرد ســـوم این مدیر بـــود: »تنوع  گونـــی موضوعـــی هم رو گونا موضوعـــی هـــم سیاســـت ســـوم ما بوده اســـت، اینکه ســـبد 3
محصولات بنیاد فارابی یک ســـبد یک جنســـی نباشـــد و ذائقه متفاوت 

مردم را در سینما ها تأمین کند.«
ین الدیـــن بـــرای اثبات حرفش، به عملش اشـــاره کـــرد و چهل ودومین  ز
ی هایش معرفی  جشنواره فیلم فجر را مصداقی برای اجرای سیاستگذار
کـــرد: »بنیـــاد فارابی با نـــگاه حکمرانی فرهنگی بـــه تولید مبادرت کرده 

یان بزرگی  اســـت، فیلم هـــا کیفیت خوبی دارنـــد و از نظر کمیت هم جر
پشت تولید این فیلم هاست. در جشنواره 1402، فیلم خانوادگی، کمدی، 
فیلم هایی با گفتمان انقلاب اســـلامی، محور مقاومت اســـلامی و حوزه 
یم، مثل فیلم »پروین« که درباره شـــاعره بانوی معاصر  دفـــاع مقدس دار
یم،  یـــخ معاصر دار پرویـــن اعتصامی اســـت. ســـه  فیلـــم هم در حوزه تار
مثل فیلم »صبح اعدام« اثر بهروز افخمی که امروز در ســـینمای رســـانه 
یخ اسلام هم فیلم »شور عاشقی« به  برج میلاد نمایش داده شد. در تار
ی روایتی با مضمون واقعه عاشـــورا که با موضوع  یوش یار کارگردانی دار
ع( و داســـتان هایی که از کوفه تا شـــام اتفاق می افتد  کاروان اهل بیت)

تولید و در جشـــنواره حاضر شده اند.«

سینما به مثابه مربی برای کودک

توجـــه و اهمیـــت زین العابدین به کودک ونوجوان موضوعی اســـت که از 
چشـــم اهالی ســـینما و فرهنگ پوشـــیده نیست. او با حفظ سمت، دبیر 
جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان سال های 1402 و 1403 هم بوده 
است. او آنقدر برای سینمای کودک ارزش قائل می شد که به آن مربی و 
ی  آموزنده می گفت: »بعد از انقلاب برای سینمای کودک، زحمات بسیار
کشیده شد، هرچند امروز برای به روز شدن و همراه بودن با کودکان نیاز به 
بازاندیشی در آن کاملاً احساس می شود.« او کلید احیای سینمای کودک 
را نزدیک شدن به بچه ها و فهم درست از دنیا و علایق آن ها دانست. او 
ی جشنواره فیلم کودک ونوجوان را درکنار سرگرمی،  یکی از اهداف برگزار

رشد زیرساخت های فکری و فرهنگی کودکان ونوجوانان معرفی کرد. 
در مصاحبـــه ای کـــه مجیـــد زین العابدین 22 مهر ســـال 1402 بـــا روزنامه 
»فرهیختگان« داشـــت، درباره یکی از نقد های جدی به حوزه ســـینمای 
کودک ونوجـــوان صحبـــت کـــرد. یکـــی از انتقادهایی کـــه به خصوص در 
سال های اخیر در مورد جشنواره فیلم کودکان ونوجوانان  مطرح می شود، 
یداد حضور دارند، جایگاهی  ی که در این رو این است که مجموعه آثار
ی پرده سینما یا بدنه اجتماعی ندارند. زین العابدین با پذیرفتن این  رو
نقد اعلام کرد سازمان سینمایی در این زمینه درحال تدوین و راهبردی 

اســـت: »سازمان سینمایی درحال تدوین راهبردی است، برای اینکه از 
گر این  کـــران حمایت کند. ا ســـینمای کودک ونوجـــوان در حوزه تولید و ا
بســـته راهبردی به تصویب سازمان ســـینمایی برسد، احتمالاً اوضاع در 
این حوزه بهتر خواهد شـــد. این مســـیر دو بخش دارد که یکی حمایت 
کران  از تولید ســـینمای کودک ونوجوان اســـت و بخش دیگر حمایت از ا
است. بسیاری از فیلم های کودک ونوجوان که تولید می شوند امکان اکران 
مناسب ندارند و اصولاً به همین دلیل است که سینمای کودک ونوجوان 
آسیب دیده و روند تولید این آثار دچار اختلال شده است. طبیعتا برای 
یم و به سازوکار  کران آثار سینمای کودک باید طرحی نو درانداز حمایت از ا
جدیدی برســـیم که فیلمســـازان تشویق شـــوند فیلم های کودک ونوجوان 
بســـازند و فیلم هایی تولید کنند که پیشـــاپیش مطمئن باشـــند در حوزه 
کـــران، در زنگ  کـــران هـــم مـــورد حمایتند. این می توانـــد در زمان بندی ا ا
کران و تماشای فیلم متصل کند و بخشی  سینما باشد که بچه ها را به ا
کران باشـــد. در حال حاضر ما  هم می تواند حمایت های مالی از حوزه ا
ی را در حوزه ســـینمای کودک ونوجوان می بینیم که تولید شـــدند و به  آثار
پرده ســـینما هم رســـیدند اما استقبالی از آن ها نمی شود. البته این را هم 
بگویم که در این چندسال، مشخصاً در حوزه پویانمایی، چند انیمیشن 

موفـــق داشـــته ایم که ســـهم خوبی را از گیشـــه به دســـت آورده انـــد. با این 
حال اغلب تولیدات کودک ونوجوان این شـــانس را مثل ســـایر تولیدات 
ســـینمایی ندارنـــد و نیازمند حمایت بیشـــتری اند و بایـــد به فکر تدوین 

سازوکار حمایتی برای این دسته از آثار بود.«
نـــگاه زین العابدیـــن به حوزه کودک و نوجـــوان، نگاهی منظومه ای بود. او 
درباره این نگاه گفت: »به تولیدات کودک ونوجوان باید به عنوان یک حوزه 
منظومه ای نگاه کرد. از این جهت که در صنایع خلاق فرهنگی، تولیدات 
کودک ونوجوان بتواند چرخه مکمل داشـــته باشـــد و در چرخه تولیدات 
فعـــال فرهنگـــی ورود کند که ازجمله آن کتاب اســـت. شـــخصیت های 
، لبـــاس و لوازم التحریر  فیلم هـــای کودک مـــان بایـــد در حوزه نوشـــت افزار
و ســـایر حوزه هـــای مکمـــل بتواند به صـــورت منظومه کامل تولید شـــود و 
یست محیط بچه ها را تکمیل کند. در جشنواره امسال با شورای فرهنگ  ز
عمومی فکری کردیم که از صنایع فعال فرهنگی حمایت شود، الگوسازی 
شود و تهیه کننده ها، فیلمسازان و تولیدکنندگان صنایع خلاق ما به این 
فکر بیفتند که دست به دســـت هم دهند و از شـــخصیت ها و نماد های 
فیلم هـــای کودک ونوجـــوان در صنایع مکمل فرهنگی اســـتفاده کنند. با 
شـــورای فرهنـــگ عمومـــی تفاهم کردیـــم که از این جریان حمایت شـــود. 

در آغاز مسیریم. الان با تولیداتی مواجه شده ایم و فرصت کمی بوده که 
یابی کنیم ولی جایزه ای برای صنایع خلاق فرهنگی امسال در  آنها را ارز
جشـــنواره پیش بینی کرده ایم که شـــورای فرهنگ عمومی از آن حمایت 
یم تعیین جایزه برای صنایع خلاق فرهنگی کمک کند  می کند. امیدوار
تا فیلمسازان و دست اندرکاران صنایع خلاق به فکر تکمیل این چرخه 

و کامل کردن این منظومه باشند.«
یکـــی از ابزار های اصلی ســـینمای کودک ونوجـــوان، صنعت پویانمایی 
اســـت. مدیر ســـابق فارابی درباره حمایت هایش از این صنعت و بنیاد 
ملی انیمیشن صحبت کرد و گفت: »برای حمایت از صنعت پویانمایی 
که می تواند صنعت فراملی باشد و تولیدات آن بازار منطقه ای و جهانی 
پیدا کند، وزارت ارشـــاد به ســـازمان ســـینمایی یک طرح راهبردی داده 
ی  اســـت و این ســـازمان هم مکلف شـــده بنیاد ملی انیمیشن را راه انداز
کند. طرح راهبردی بنیاد ملی انیمیشـــن در ســـازمان ســـینمایی درحال 
تدویـــن اســـت و یکـــی از بازو هـــای جدید ســـازمان ســـینمایی در حوزه 
انیمیشـــن می شـــود که صرفاً متمرکز بر صنعت پویانمایی اســـت. از این 
طریق، سازمان سینمایی وارد حمایت مستقیم از صنعت پویانمایی و 

فیلم های این صنعت می شود.« 

فارابی؛ خانه امید سینمای ایران 

فارابی خانه امید سینمای ایران است، سال ها تجربه و همکاری با اهالی 
سینما روایتی تأثیرگذار از نقش این بنیاد در سینمای چند دهه اخیر ایران 
گـــر چـــه در برهه هایی این نقش کمرنگ و این امید کم فروغ شـــده  دارد. ا
است اما جایگاه این بنیاد در چشم اهالی هنر و سینمای این مملکت 
ی وزارت فرهنگ  هیچ گاه کاســـته نشـــد. در دولت ســـیزدهم نشـــان گذار
ی  بـــرای بنیـــاد فارابی، بازنمایـــی پویایی، وجاهت هنـــری و جایگاه پدر
-به جای نقش رقابتی-این بنیاد بود. برنامه چنین بود که فارابی به مثابه 
موتور محرکه ســـینمای ایران عمل کند و همچون شـــتاب دهنده ای در 
تی  خدمت تولیدکننده های سینمایی چه به طور فردی چه به طور تشکیلا

ی ایران  و مجموعه ای قرار بگیرد و محتوایی ارجمند از کارخانه فیلمساز
به بازار نگاه و اندیشه جامعه عرضه شود. 

ی در فارابی  بعد از دوره مدیریت سیدمهدی جوادی که زحمت بسیار
یاست بنیاد فارابی منصوب  کشید و موفق بود، مجید زین العابدین به ر
شـــد؛ مدیری باســـابقه، متین، باشـــخصیت، باآبرو و خوش تعامل که از 
نســـل طلایـــی تلویزیـــون بـــود و بعد از تجربه موفق در شـــبکه یک، ســـه و 
بنیـــاد رودکـــی بر مســـند مدیریت فارابی نشســـت. شـــناخت خوب او از 
جامعـــه تولید کننـــدگان ســـینمایی و اعتمـــاد متقابل اهالی ســـینما که 
ی داشتند، زمینه ساز سرعت کار تولید  ی در تلویزیون با او همکار بسیار
ی در بنیـــاد  شـــد و در مـــدت کوتاهی موتور تولید شـــدت  و اعتماد ســـاز
بیشتری گرفت. همچنین او با همان نگاه شتاب دهندگی و حمایتگری 
کله های محتوایی فارابی مشارکت های  و پدری برای سینما با رعایت شا

متعددی را با تهیه کنندگان خصوصی یا نهادی رقم زد. 
تولیـــد بیش از 20 فیلم ســـینمایی در حـــدود 16 ماه مدیریت او بر فارابی 
نشان گر همت، برنامه ریزی و قدرت تعامل زین العابدین است. به ویژه 
کـــه بدانیـــم در بیـــن این فیلم ها نام فیلم هایی همچون »آســـمان غرب«، 
گرانی  ی با سینما »پروین«،» قلب رقه«، »صیاد«، »قرارگاه سری« و همکار
مانند رسول صدرعاملی، آرش معیریان، بهروز افخمی، محمدرضا ورزی، 

محمدرضا شریفی نیا و جواد افشار وجود دارد. 
مجیـــد زین العابدیـــن، خیـــال مدیریت عالـــی وزارت فرهنگ در دولت 
ســـیزدهم را از بابـــت تعامـــل با فیلمســـازان، تهیه کننـــدگان و کارگردانان 
آسوده کرده بود. بررسی کارشناسی و به دور از جهت گیری های سیاسی 
گران و حمایت لازم از  یـــا ســـلیقه ای، تعامـــل و گفت وگـــو و اقناع ســـینما
فیلم های خوب اقداماتی بود که او در مســـیر مدیریتی خود انجام داد و 

جای گله وشکایت نمی گذاشت و هر مخاطب منصفی را راضی می کرد. 
محتوای فیلم های متعددی که در این دوره کوتاه مدیریتی او تولید شد 
نوعاً بر مدار ارزش های اصیل خانواده ایرانی، پاسداشت قهرمانان وطن، 
روایت درســـت و اثرگذار اجتماعی و تعالیم بلند دینی چرخید. مجید 
ی و  زین العابدین مدیری باشـــخصیت و ســـلامت اســـت که محیط کار
حرفه ای خود را همیشه با تعاملات پخته و نگاه پدرانه تبدیل به محیطی 
همدلانـــه و کارآمـــد می کند و همواره مـــورد احترام و علاقه همکاران خود 
قرار می گیرد. مدیریت او در فارابی هم همین نگاه و رنگ و پی را داشت. 
کاش دوره جدید وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی، نگاهی حرفه ای تر به 
فرهنگ و هنر داشت؛ قدرشناسی از سرمایه انسانی فرهنگ، رسانه، هنر 
و سینما را سرلوحه قرار می داد و چنین مدیرانی را با نگاه ادعایی وفاق 

ملی، ورانداز می کرد و نگاه می داشت. 
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